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Article Info          Abstract

The main objective of the present article is to identify and analyze the 
role of governing institutions in creating and strengthening national unity 
and their impact on national cohesion. Governing institutions, as the 
main structures of community management, play a vital role in creating 
and maintaining national unity. Unity, through the connection between 
individuals and groups, strengthens solidarity and cooperation towards 
the development and progress of society. Governing institutions, by 
ensuring the rule of law, provide an appropriate platform for preserving 
and continuing diverse identities and cultures. These institutions, by 
creating an atmosphere of trust and mutual respect, help reduce social 
tensions and enhance national unity. This article aims to answer the 
main question: how can governing institutions help strengthen national 
unity and reduce social tensions? To answer this, a qualitative research 
method and documentary analysis were used. The findings indicate 
that governing institutions, by adopting inclusive and participatory 
policies, can help strengthen national identity and reduce social tensions. 
Moreover, governing institutions must pay more attention to the needs 
and demands of various ethnicities and groups in order to achieve lasting 
national unity. Finally, solutions such as enhancing transparency and 
creating platforms for active citizen participation in decision-making 
processes have been proposed to strengthen national unity and increase 
social cohesion.
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هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق 
به عنوان ساختارهای اصلی مدیریت  نهادهای حاکمیتی  انسجام ملی است.  بر  تأثیر آن  ملی و 
جامعه، نقش حیاتی در ایجاد و حفظ وفاق ملی دارند. وفاق، با پیوند بین افراد و گروه ها موجب 
تقویت همبستگی و همکاری در راستای توسعه و پیشرفت جامعه می شود. نهادهای حاکمیتی 
با تأمین حاکمیت قانون، بستری مناسب برای حفظ و تداوم هویت ها و فرهنگ های گوناگون 
فراهم می نمایند. این نهادها با ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل به کاهش تنش های اجتماعی 
پاسخ  اصلی  پرسش  به  این  است  درصدد  حاضر  مقالۀ  می کنند.  کمک  ملی  وفاق  تقویت  و 
دهد که نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی 
کمک کنند؟ برای پاسخ، از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. یافته ها 
حاکی از آن است که نهادهای حاکمیتی با اتخاذ سیاست های فراگیر و مشارکتی، می توانند 
به تقویت هویت ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک نمایند. همچنین نهادهای حاکمیتی 
بتوانند  تا  باشند  داشته  بیشتری  توجه  مختلف  گروه های  و  اقوام  خواسته های  و  نیازها  به  باید 
به ایجاد وفاق ملی پایدار دست یابند. درنهایت راهکارهایی ازجمله تقویت شفافیت و ایجاد 
و  ملی  وفاق  تقویت  جهت  تصمیم گیری،  فرایندهای  در  شهروندان  فعال  مشارکت  بسترهای 

افزایش همبستگی اجتماعی بیان شده اند.

کلیدواژه ها: نهادهای حاکمیتی، وفاق ملی، دولت، قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه، همبستگی اجتماعی، 
انسجام اجتماعی.
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مقدمه

نقش نهادهای حاکمیتی در وفاق ملی، موضوعی پیچیده و چندبُعُدی است که تعامل میان 
و  از سازمان ها  نهادهای حاکمیتی، مجموعه‌ای  بررسی می کند.  را  نهادهای دولتی و جامعه 
ساختارهای سیاسی هستند که مسئولیت مدیریت و ادارۀ امور جامعه را بر عهده دارند و از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا به‌عنوان ارکان اصلی نظام سیاسی، وظیفه دارند نظم اجتماعی 
را ایجاد و حفظ نمایند. دولت، قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه و نهادهای نظارتی ازجمله این نهادها 
هستند که با اجرای قوانین و سیاست ها، به تأمین حقوق و آزادی‌ شهروندان کمک می کنند. این 
نهادها با ایجاد نظم، تأمین امنیت داخلی و خارجی و ارائۀ خدمات عمومی، احساس آرامش و 
ثبات را در جامعه فراهم کرده و در شکل‌گیری وفاق ملی و همبستگی اجتماعی نقش اساسی 
ایفا می نمایند. همچنین با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، شرایط 
معیشتی مردم را بهبود بخشیده و با نظارت بر اجرای قوانین، از حقوق و آزادی های فردی و 
اجتماعی شهروندان دفاع می کنند. درنهایت، نهادهای حاکمیتی با ایجاد فضای گفتگو و تعامل 
بین گروه های مختلف اجتماعی، به تقویت همبستگی و وفاق ملی کمک می کنند. مقالۀ حاضر 

سعی دارد مبانی نظری تقویت وفاق ملی را به‌وسیلۀ نهادهای حاکمیتی تحلیل نماید.
وفاق ملی از مفاهیم اساسی در اداره و پیشبرد جوامع متنوع به شمار می‌رود. برقراری وفاق 
ملی نه تنها در ایران، بلکه در کشورهایی چون هندوستان که تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی 
بالایی دارند؛ یک ضرورت به شمار می آید. وفاق ملی در یک افق راهبردی به معنای ایجاد 
انسجام و همبستگی در بین همۀ گروه های جامعه، باوجود اختلاف در دیدگاه ها، فرهنگ و 
از وفاق ملی، موجب همکاری گروه ها و سلیقه های  ناشی  انسجام و همبستگی  منافع است. 
به هر میزان که  تأمین می نماید.  مختلف در مسیر حل مشکلات کشور شده و منافع ملی را 
تعاملات و اقدامات نهادهای حاکمیتی بتواند وفاق ملی را تقویت نماید؛ به همان اندازه موجب 
افزایش همبستگی و کاهش تنش‌های اجتماعی در جامعه شده و درنهایت به تحقق اهداف 
نهادهای  نقش  بررسی  هدف  با  حاضر  مقالۀ  ازاین‌رو،  می بخشد.  سرعت  نظام  آرمان های  و 
حاکمیتی در تقویت وفاق ملی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که نهادهای 
حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک کنند؟ 
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ابتدا در بخش مبانی نظری و مفهومی، تعریفی از نهادهای  برای همین پس از مرور پیشینه، 
حاکمیتی و وفاق ملی ارائه داده و سپس نقش نهادهای حاکمیتی و راهکارهای افزایش وفاق 

ملی و کاهش تنش های اجتماعی از سوی این نهادها بررسی می شود.
 

1. پیشینۀ تحقیق

مسعود نیا و شفیعی در مقالۀ »وفاق و اجماع در ایران چالش ها و راهکارها« )1403(، چالش‌های 
فراروی وفاق کامل در ایران را که تحقق وفاق عمومی در سطح ملی را دشوار ساخته‌اند، در 

سطح دولت و نیروهای اجتماعی بررسی کرده‌اند.
کمالی زاده در مقالۀ »گفتگو، ابزاری برای وفاق اجتماعی« )1394( با بهره‌گیری از نظریۀ 
کنش ارتباطی هابرماس، بیان می نماید که اتخاذ رویکرد گفتگویی در مواجهه با اقلیت اهل 

سنت در ایران، عامل مؤثری در جهت مشروعیت بخشی به رویه های حاکم در کشور است.
ساعی و حیدری در مقالۀ »مطالعه تأثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در 
جمهوری اسلامی ایران« )1393(، ضمن بررسی نهادینه نشدن وفاق نهادی نخبگان سیاسی در 
جمهوری اسلامی ایران، سعی می نماید به این پرسش پاسخ دهد که چرا وفاق نخبگان سیاسی 
در جمهوری اسلامی ایران نهادینه نشده است؟ بر اساس استدلال مقاله، وفاق نخبگان سیاسی 
با یکدیگر بیشتر باشد،  تابع کنش ارتباطی آن هاست؛ چنانکه هرچه ارتباط نخبگان سیاسی 

وفاق آن ها نیز بیشتر خواهد شد.
بشیریه در مقالۀ »درآمدی بر جامعه‌شناسی وفاق و اجماع« )1383(، اجماع را به عنوان نوعی 
توافق عمومی - که از حیث سیاسی اهمیت دارد - بررسی کرده و مبانی اجماع و کارکردهای 

آن را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
کشاورز شکری در مقالۀ »وفاق اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی« )1397( 
نمودن  و روشن  مشروعیت سیاسی  و  سیاسی  فرهنگ  اجتماعی،  وفاق  مفاهیم  تبیین  از  پس 
ارتباط آن ها با یکدیگر، به نقد این مفاهیم از دیدگاه مایکل من، آبروکرومبی و ترنر به عنوان 
سه نظریه پرداز چپ پرداخته است. همچنین در مورد ایران نیز وفاق را در سه سطح نظام، فرایند 

و سیاست گذاری بررسی کرده است.
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موثقی در مقالۀ »وفاق اجتماعی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران« )1397( شاخصه های 
اجتماعی و  ایران، آفات و خطرات تهدیدکننده وفاق  اسلامی  اجتماعی در جمهوری  وفاق 

راه های عملی تقویت وفاق اجتماعی و انسجام بیشتر جامعه را واکاوی نموده است.
خلیلی در پژوهش »آفرینش وفاق کار ویژه بنیادین قانون اساسی« )1379( بیان می نماید 
که اصلی ترین کار ویژه هر قانون اساسی، آفرینش وفاق است. وی در تلاش است محتوا و 
مضمون وفاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند تا در مورد ماهیت، دلایل 

معقولیت و شیوه های اکتساب انواع وفاق، پاسخ های عام و آغازین بیابد.
توجه به نقش و تأثیر نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی به تفکیک هر یک 
بحث،  پایان  در  همچنین  است.  شده  یاد  پژوهش های  با  حاضر  مقاله  تمایز  وجه  نهادها،  از 

چالش های فراروی نهادهای حاکمیتی مطرح شده و به‌اختصار راهکارهایی نیز ارائه می شود.

2. مبانی مفهومی و نظری و روش

به حیات خود  اگر جامعه بخواهد در طولانی مدت  اعتقادند که  این  بر  پارسونز  دورکیم و 
ادامه دهد؛ نهادهای خاص مانند نظام آموزشی، نظام سیاسی، خانواده و دین باید با یکدیگر 
هماهنگ عمل نمایند؛ بدین ترتیب، دوام جامعه به عبارتی امنیت ملی آن، به توافق و همکاری 
اعضای آن بر سر ارزش های اساسی بستگی دارد )افروغ، 1375، ص. 156(. براین‌اساس، وفاق 
ملی به عنوان یک مفهوم کلیدی در علوم سیاسی، به همبستگی و هم‌افزایی میان گروه های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره دارد. دراین‌میان، نهادهای حاکمیتی به عنوان ارکان 
اصلی دولت، نقش بسزایی در ایجاد و تقویت وفاق ملی دارند. ازاین‌رو، این مقاله به بررسی 
ابتدا  نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی خواهد پرداخت. در این بخش 

مفهوم نهادهای حاکمیتی و سپس مفهوم وفاق ملی بررسی می شود.

1-2. نهادهای حاکمیتی

نهادهای حاکمیتی به مجموعه‌ای از سازمان ها و نهادها ازجمله دولت، پارلمان، قوۀ قضائیه، 
نهادهای محلی و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی اطلاق می شود که به منظور تأمین منافع 
عمومی و حفظ نظم اجتماعی ایجاد شده‌ و مدیریت و هدایت جامعه را بر عهده دارند. نهادهای 
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به عنوان نمایندگان ارادۀ عمومی، مسئولیت های متعددی را در زمینه های سیاسی،  حاکمیتی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر عهده داشته و با ایجاد قوانین و سیاست ها، می توانند به تقویت 
وفاق ملی کمک نمایند. این نهادها به عنوان ارکان اصلی و ابزارهای اجرایی و مدیریتی دولت 

در ساختار سیاسی و اجتماعی هر کشور نقش کلیدی ایفا می نمایند.
انواع نهادهای حاکمیتی عبارت هستند از:

و  سیاست ها  و  قوانین  اجرای  مسئولیت  حاکمیتی،  اصلی  نهاد  به عنوان  دولت  دولت:   -

مدیریت منابع و تأمین امنیت و رفاه عمومی را بر عهده دارد.
- قوۀ مقننه: قوۀ مقننه یا پارلمان به‌عنوان نهاد قانون گذاری، وظیفۀ تصویب قوانین و نظارت 

بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. این نهاد به نمایندگی از مردم، می تواند به تقویت وفاق ملی 
از طریق تصویب قوانین عادلانه و شفاف کمک کند.

- قوۀ قضائیه: قوۀ قضائیه به عنوان نهاد مستقل قضایی، مسئولیت حفظ عدالت و رسیدگی به 

شکایات را بر عهده دارد. این نهاد می تواند با تضمین حقوق شهروندی و جلوگیری از تبعیض، 
به تقویت وفاق ملی کمک کند.

- نهادهای محلی: شامل شهرداری ها و شوراهای محلی هستند که به مدیریت امور محلی و 

تأمین نیازهای جامعه در سطح محلی می پردازند و می توانند به تقویت وفاق ملی از طریق ایجاد 
ارتباط نزدیک تر با مردم و پاسخگویی به نیازهای آن ها کمک کنند.

2-2. وفاق ملی

به  دستیابی  برای  اجتماعی  مختلف  گروه های  میان  هم سویی  و  توافق  معنای  به  ملی  وفاق 
اجتماعی  و  سیاسی  ثبات  در  کلیدی  عامل  به عنوان یک  مفهوم  این  است.  مشترک  اهداف 
کشورها شناخته می شود. وفاق، مفهومی سیاسی است و در لغت به معنای موافقت، سازگاری 
کردن، سازواری و همراهی کردن، همراهی، یک‌دلی، یک جهتی، ضد نفاق و سازش معنا 
شده است. در ادبیات سیاسی نیز به معنای اتحاد و همکاری کردن است )عمید، 1383، ص. 
زیرمجموعه  ملی  همبستگی  و  است  ملی  همبستگی  مفهوم  ذیل  ملی  وفاق  همچنین   .)1248
مفهوم انسجام اجتماعی و انسجام اجتماعی نیز زیرمجموعه نظم اجتماعی است که این مفاهیم 
در یک خانواده و با یکدیگر در ارتباط هستند. بدین ترتیب، وفاق ملی یک نوع توافق ملی در 
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زمینۀ باورها، ارزش ها و هنجارهای محوری جامعه است )چلبی، 1372، ص. 20(.
در علوم سیاسی وفاق ملی ذیل دولت-ملت سازی تعریف می شود. آنجا که هویت ملی 
شهروندان بر هر نوع هویت قومی، مذهبی، منطقه‌‌‌ای یا نژادی غلبه دارد و همۀ شهروندان خود 
را ذیل مفهوم ملت تعریف می کنند. این تعریف در فرایند تکوین خود تکامل یافته و در نتیجۀ 
آن هر نوع الیگارشی سیاسی را که نفوذ یک یا چند گروه را نسبت به سایر گروه‌‌ها افزایش 
دهد، موجب از دست رفتن وفاق ملی می‌‌‌داند. نظریه پردازانی همچون نورث1، عجم‌‌‌اوغلو2  
اصلی حفظ  عامل  را  بالادست  در  قدرت  بلوک‌‌های  و  سیاسی  نخبگان  تفاهم  رابینسون3،  و 
امنیت در جامعه و در پی آن توسعه و افزایش رفاه عمومی می‌‌‌دانند. این نظریه پردازان بر این 
اصل اتکا دارند که تفاهم در بالادست و نبود  مقابله جدی میان بلوک‌‌‌های قدرت، امکان باز 
شدن دسترسی تمام آحاد جامعه به منابع کشور را فراهم می کند و می‌‌توان به توسعه رفاه و 
مردم‌‌سالاری امیدوار بود. این مبنای نظری به صورت خلاصه خود را در گزارۀ »وفاق ملی، یعنی 
باید توجه کرد که مفاهمه  اما  دست  برداشتن از اختلافات ]نخبگان سیاسی[« نشان می‌دهد؛ 
نیست  ملی  وفاق  به  دستیابی  کافی  شرط  قدرت،  بلوک‌‌های  و  سیاسی  نخبگان  همکاری  و 

)هراسانی، 1403(.
وفاق به عنوان كي تئوري و نظريه‌، اولين گام براي ثبات چشم‌اندازها و ايجاد ائتلاف هاي 
به‌طور طبيعي جريان هاي سياسي و  امر، بدون طی مسيري كه  این  به شمار م‌يرود و  عملي 
اجتماعي كشور را به هم نزدكي کند، به دست نخواهد آمد و جامعه كماكان در پیکار هاي 
فرسودگي  به  رو  نيز  انساني  منابع  و  رفته  به هدر  مادي كشور  منابع  زده،  پا  و  بيهوده دست 
ميگذارد. بی ترديد، اجماع نظري و وفاق پيرامون مهم ترين مسائل كشور،  شرط رسيدن به 
رشد، توسعه و پيشرفت است. وفاق نظري از مراحل تدوين استراتژيهايي براي امروز و آينده، 
سیاست گذاری های معطوف به حل مسائل كشور تا برنامه‌ريزيهاي اجرايي ميتواند به وفاق 
عملي تبديل شده و تداوم استراتژ‌يها و سياست هاي مورد توافق نظري را در دولت هاي متوالي 
آفرین  اتحاد  و  تداوم بخش  انسجام‌‌زا،  نظريه  كي  به عنوان  وفاق  بااين‌وصف،  کند.  تضمين 

1. Douglass Cecil North
2. Daron Acemoglu
3. James Robinson
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متضمن نيل به اهداف و خروج از بن بست هاي كشور خواهد بود )ربیعی، 1403(. بدین ترتیب، 
جایگاه وفاق در ایجاد نظم اجتماعی بسیار مهم است؛ زیرا بدون نظم اجتماعی، دستیابی به 
تمام ابعاد توسعه، رسیدن به خودباوری، ثبات، تعاون و فرهنگ غنی و اعتماد اجتماعی ناممکن 

می شود )جهان‌بین، 1378، ص.91(.
وفاق حاکمیتی یکی از مهم ترین سطوح تحقق وفاق و به معنای ضرورت پایان دادن به 
نمادهای  به عنوان  دموکراتیک  و  رسمی  دولت  در  آن ها  ادغام  و  پنهان  و  سایه  دولت های 
عینی وفاق حاکمیتی است. اگر شناخت و تعریف درستی از وفاق ایجاد نشود، به جای اینکه 
برطرف شود. وفاق در سطح  باید  این دوگانگی  تغییر خواهد شد و  مانع  تغییر شود،  باعث 
حکمرانی، یعنی هیچ دولت پنهانی وجود نداشته باشد. درواقع یک نیرو، انرژی نیروی دیگر 
را به حاشیه نبرده و آن را از بین نبرد. وفاق ملی برای این است که حکمرانی شفاف است و 
در معرض داوری قرار دارد؛ بنابراین مشارکت ها سازمان یافته است. وفاق بدون تحقق تغییر، 
معنا و مفهومی نخواهد داشت. درواقع تن دادن به تغییر در سطوح مختلف اجرایی، حاکمیتی، 
اقتصادی و... پیش‌نیاز تحقق وفاق در جامعه است. وفاق را می توان در شش سطح  حزبی، 
دسته بندی کرد: سطح نخست، سطح حاکمیتی، سطح دوم نخبگانی، سطح سوم ملی، سطح 
چهارم اقتصادی، سطح پنجم سیاسی و سطح ششم تکنولوژیکی است. سایر شئون و موارد را 

ذیل این شش سطح می توان تعریف کرد )رضائیان، 1403(.
میان  هم‌افزایی  و  همبستگی  به  سیاسی،  علوم  در  کلیدی  مفهوم  یک  به عنوان  ملی  وفاق 
گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره دارد. نظریه های مختلفی در زمینۀ وفاق 
ملی وجود دارد، ازجمله نظریه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که عوامل مؤثر بر وفاق ملی 
را بررسی می کنند. در ادامه به اختصار به بیان و تحلیل نظریه های مختلف که به تبیین و توضیح 

مفهوم وفاق ملی کمک می نمایند، می پردازیم.

1-2-2. نظریه‌های سیاسی

نظریۀ قرارداد اجتماعی: این نظریه - که به‌ویژه فیلسوفانی چون جان لاک1 و ژان‌ژاک روسو2 

1. John Locke
2. Jean-Jacques Rousseau
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مطرح کرده‌اند - بر این باور است که دولت ها بر اساس توافق و قرارداد میان شهروندان شکل 
می‌گیرند. در این چهارچوب، وفاق ملی به عنوان توافقی میان گروه های مختلف برای ایجاد 
یک دولت عادلانه و پاسخگو در نظر گرفته می شود. این توافق می تواند به تقویت همبستگی 

اجتماعی و سیاسی کمک کند.
نظریه دموکراسی مشارکتی: این نظریه بر اهمیت مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای 

سیاسی تأکید دارد. در این راستا، وفاق ملی به عنوان نتیجه‌ای از مشارکت فعال و مؤثر گروه های 
مختلف در تصمیم‌گیری های سیاسی و اجتماعی تعریف می شود. نظریۀ دموکراسی مشارکتی 
به تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل نظر میان گروه های مختلف تأکید 

دارد.
نظریه هنجاری: این نظریه به بررسی اصول و ارزش های اخلاقی و اجتماعی که باید در 

جامعه حاکم باشد، می پردازد. وفاق ملی در این چهارچوب به عنوان یک ارزش هنجاری در 
نظر گرفته می شود که باید در سیاست گذاری ها و تصمیم‌گیری ها مدنظر قرار گیرد. این نظریه 

بر اهمیت عدالت، برابری و احترام به حقوق بشر تأکید دارد.

2-2-2.نظریه های اجتماعی

نظریۀ همبستگی اجتماعی: امیل دورکیم، جامعه شناس مشهور، بر اهمیت همبستگی اجتماعی 

در ایجاد وفاق ملی تأکید دارد. او دو نوع همبستگی را معرفی می کند: همبستگی مکانیکی )در 
جوامع سنتی( و همبستگی ارگانیک )در جوامع مدرن(. در جوامع مدرن، وفاق ملی به عنوان 
نتیجه‌ای از همبستگی ارگانیک و تعاملات پیچیده میان گروه های مختلف اجتماعی تعریف 

می شود.
نظریۀ تنوع فرهنگی: این نظریه بر اهمیت تنوع فرهنگی و اجتماعی در ایجاد وفاق ملی 

تأکید دارد. بر اساس این نظریه، وفاق ملی نه تنها به معنای هم سویی و همبستگی میان گروه های 
مختلف است، بلکه باید به تنوع و تفاوت های فرهنگی نیز احترام گذاشته شود. این نظریه به 

ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل نظر میان گروه های مختلف تأکید دارد.

3-2-2. نظریه های اقتصادی

نظریۀ توسعه اقتصادی: این نظریه بر این باور است که توسعه اقتصادی می تواند به تقویت وفاق 
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ملی کمک کند. توزیع عادلانه منابع و فرصت های اقتصادی می تواند نارضایتی ها را کاهش 
ایجاد  به  باید  نهادهای حاکمیتی  راستا،  این  در  کند.  تقویت  را  اجتماعی  همبستگی  و  داده 

سیاست های اقتصادی عادلانه و شفاف توجه کنند.
ارتباطی در  اجتماعی و شبکه های  اهمیت روابط  به  نظریه  این  -نظریۀ سرمایۀ اجتماعی: 

ایجاد وفاق ملی تأکید دارد. سرمایۀ اجتماعی به عنوان منبعی از اعتماد، همکاری و همبستگی 
میان افراد و گروه ها تعریف می شود. نهادهای حاکمیتی می توانند با تقویت سرمایۀ اجتماعی، 

به ایجاد وفاق ملی کمک کنند.

4-2-2. نظریه های بین‌المللی

نظریۀ جهانی سازی: این نظریه به تأثیرات جهانی سازی بر وفاق ملی می پردازد. جهانی سازی 

می تواند به ایجاد فرصت های جدید برای همکاری و همبستگی میان کشورها و فرهنگ ها 
نیز شود.  تبعیض  نابرابری و  مانند  به چالش هایی  اما درعین حال می تواند منجر  کمک کند؛ 
عصر  در  ملی  وفاق  تقویت  برای  و  نموده  توجه  چالش ها  این  به  باید  حاکمیتی  نهادهای 

جهانی سازی، سیاست های مناسبی را برگزینند.
هابرماس عنصر اصلی و اساسی تکامل را وفاق می‌داند و معتقد است که این عنصر در بستر 
اجتماع به دست می آید؛ نه فقط در ذهن. هابرماس حرکت و تکامل را در زندگی اجتماعی و 
بستر اجتماعی جستجو می کند. همچنین ازنظر او وفاق فقط در حوزۀ عمومی حاصل می گردد، 
عرصه‌ای که در آن گروه ها یا افراد می توانند آزادانه و دور از هر سلطه با یکدیگر ارتباط 
بگیرند و به بحث و گفتگو بپردازند )ریتزر، 1379، ص. 692(. اهمیت وفاق عمومی از آن جهت 
است که اثرگذاری مهمی بر نظم اجتماعی و مسائل عمده اجتماعی دارد؛ به اختصار به موارد 

زیر می توان اشاره نمود:
1. وفاق اجتماعی موجب ثبات سیاسی می شود؛

 2. وفاق مشکل پیش‌بینی پذیری رفتارهای اجتماعی و تعاون اجتماعی را حل می‌نماید؛
متقابل، زمینه همکاری و مشارکت  اجتماعی  اعتماد  بروز  با حل مشکلات مذکور و   .3 

اجتماعی که شرط توسعه اجتماعی و اصلاح هستند؛ فراهم می شود.
4. یکی از راه های کاهش شکاف بین اخلاق نظری و اخلاق عملی، تقویت وفاق عمومی 
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تعمیم یافته است. هر چه مای عام مبتنی بر وفاق عمومی تعمیم یافته، ضعیف شود و ماهای 
کوچک تر مانند گروه های اولیه خانواده، دوستی و قومی قوی تر شوند؛ شکاف اخلاق نظری 

و عملی نیز عمیق‌تر می شود.
در نظم وفاقی، نظارت اجتماعی بیشتر بر اساس احساس خجالت است تا احساس ترس؛ 
زیرا چنین نظمی بر مبنای تعهد درونی و تمایل به خودتنظیمی انجام می‌گیرد. براین‌اساس، 
هرگاه وفاق عمومی به‌وجود آید؛ احتمال انحراف از قواعد اجتماعی »افت« کرده و همچنین 
امکان بروز فساد اخلاقی، سیاسی و اداری مانند رشوه خواری، ریاکاری، قوم وخویش بازی، 
تأکید  به  )چلبی، 1372، صص. 19-20(.  می یابد  نیز کاهش  اختلاس  و  پارتی بازی، کم کاری 
و  دربرگیرنده  حاکمیتی  نهادهای  ساخت  ملت ها  سعادت  مسیر  تنها  صاحب نظران،  برخی 
همه شمول است که آن هم جز با تقویت هم‌زمان دولت و جامعه محقق نمی شود؛ بنابراین از 
شاخصه های وفاق به‌ویژه وفاق شکل گرفته به‌وسیلۀ دولت این است که باید با اقشار مختلف 
مردم وفاق داشت نه فقط صاحبان قدرت )عجم اوغلو و رابینسون، 1400(، ازاین‌رو، وفاق نیازمند 

سه پیش‌شرط است:
 نخست، قوانین، قواعد و هنجارهای مستقر و روامند مورد قبول عموم گروه های اجتماعی 

یا گروه های فعال سیاسی-اجتماعی باشد؛
دوم، نهادهای مجری قوانین و هنجارها مورد قبول گروه ها باشد؛

سوم، احساس هویت و وحدت بین گروه های ذکر شده ازنظر پذیرش آن نهادها و قواعد 
بیان شده می توان  تعاریف و نظرات  بر اساس  یابد )بشیریه، 1383، صص. 70-71(.  گسترش 
گفت وفاق ملی در تقویت انسجام، همبستگی، رشد و توسعه جامعه و به تبع آن رسیدن به 
ترسیم شده  پژوهش  نظری  نمودار شماره 1 مدل  دارد. در  اهمیت ویژه ای  آرمان های آن، 

است.
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وفاق ملی

ثبات سیاسی، کاهش 
نارضایتی ها، افزایش اعتماد 
اجتماعی، توسعه و پیشرفت

قوه مجریه
قوه قضائیهقوه مقننه

نهادهای محلی

عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی مؤثر بر وفاق عمومی

نمودار شماره 1. بحث نظری ارتباط نهادهای حاکمیتی و وفاق ملی و پیامدهای آن )منبع نگارندگان(

3. ارتباط بین نهادهای حاکمیتی و وفاق ملی

1-3. نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی

پس از بیان مبانی نظری و مفهومی در ارتباط با وفاق ملی و با توجه به اهمیت آن در رشد 
جامعه، ضروری است به راه های ایجاد و تقویت وفاق ملی توجه شود. می توان گفت نهادهای 
حاکمیتی با توجه به وظایف و مسئولیت های خود، نقش بسزایی در ایجاد و تقویت وفاق ملی 
دارند. لذا در ادامه به بررسی نقش نهادهای حاکمیتی و چگونگی تأثیر آ‌ن ها بر ایجاد و تقویت 

وفاق ملی پرداخته می شود؛ در ادامه نقش‌ نهادها به تفکیک بیان می شود.
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الف( نقش دولت در تقویت وفاق ملی 
دولت در معنای وبری آن تمام افراد، نهادها و ساختارهایی را که حق انحصاری اعمال زور 
دارند، شامل می شود. براین‌اساس، دولت کارکردهای متعددی دارد که مهم ترین آن ها در 
)بشیریه، 1383، ص. 82(. می توان گفت در  برقراری همبستگی است  ایجاد و  حوزۀ عمومی 
اولین قدم، کنش ارتباطی نخبگان سیاسی در دولت با یکدیگر زمینه ساز اجماع و وفاق در 
سطح جامعه می شود )مسعودنیا و شفیعی، 1403، ص. 717(. همچنین تلاش در جهت ایجاد و 
تقویت وفاق از سوی دولت، به برقراری همبستگی و انسجام کمک می نماید. بدین ترتیب، 
دولت هر چه در این زمینه موفق باشد در مشروعیت سازی و ایجاد ثبات و نظم موفق خواهد 

بود. در ادامه به برخی از اقدامات دولت در ایجاد تقویت وفاق اشاره می شود.
تدوین و اجرای سیاست های عمومی عادلانه: تلفیق و جمع علایق و منافع اساسی منجر به 

اخذ سیاست های متعادل می شود؛ نتیجه آن نیز تنظیم و تعدیل خواسته های گروه های گوناگون 
خواهد بود )بشیریه، 1383، ص. 82(. دولت با تدوین و اجرای سیاست های عمومی می تواند 
به ایجاد فضایی مناسب برای هم‌افزایی گروه های مختلف کمک نماید. این سیاست ها باید 
به گونه‌ای طراحی شوند که با در نظر گرفتن منافع تمامی گروه ها و منجر به کاهش نارضایتی ها 

شوند.
نظام قواعد هنجاری باید به شکل مشخص نهادی شوند؛ چنانکه بیشتر واحدهای اجتماعی 
)کنشگران فردی و اجتماعی( آن ها را به شکل نوع آرمانی رفتار مشترک دیده و رابطۀ آن ها 
الگوهای  انتظارات اجتماعی )نظام هنجاری( و  به عبارتی  با نقش های اجتماعی را بشناسند. 
رفتاری )نقش های اجتماعی( برای بیشتر واحدهای اجتماعی واضح و بدون تناقض و تشتت 
باشند )چلبی، 1372، ص. 24(. با توجه به اینکه هر چه میزان رضایت از دولت افزایش یابد؛ 
میزان وفاق اجتماعی نیز افزایش می یابد؛ لذا دولت وظیفه دارد؛ با سیاست های راهبردی خود 
زمینه شکوفایی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم نماید تا در سایه آن 

وفاق اجتماعی نیز تقویت و گسترش یابد )قجری و بابایی، 1399، ص. 25(.
 توزیع عادلانه منابع: توزیع عادلانه مواهب طبیعی و اجتماعی و امکانات از عوامل عمده 

ایجاد وفاق است. این عامل در فرایند توزیع منابع کمیاب نقش ویژه‌ای در رسیدن جامعه به 
اقتصادی  امکانات و مواهب  از  بهره مندی گروهی خاص  قابل توجه آنکه  وفاق دارد. نکته 
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و اجتماعی و محرومیت سایر گروه ها، موجب اخلال در انسجام اجتماعی است و گروه ها، 
منابع  برابری در  اجتماعی خواهان  انسجام  به  افراد و قشرهای مختلف جامعه جهت رسیدن 
قدرت، ثروت و منزلت و همچنین برابری در حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدنی هستند 
)جهان‌بین، 1378، ص. 105(. لذا دولت باید به توزیع عادلانه منابع و امکانات توجه کند؛ زیرا 
توزیع عادلانه منابع و امکانات می تواند به کاهش نارضایتی ها و تقویت وفاق ملی کمک کند. 
بالعکس توزیع نابرابر منابع می تواند منجر به افزایش نارضایتی ها و تضعیف وفاق ملی شود؛ 

بنابراین دولت باید به ایجاد سیاست های اقتصادی عادلانه و شفاف توجه کند.
عامل فرایند توزیع منابع ارزشمند جامعه ازجمله عواملی است که در کیفیت وفاق عمومی 
باید به آن توجه نمود. شرایط عینی و مادی لازم برای تعمیم و عام کردن وفاق عمومی به 
میزان سهیم شدن اکثریت گروه ها، اقشار و افراد در مواهب اجتماعی زندگی اجتماعی بستگی 
جهت  عینی  شرایط  حدودی  تا  می تواند  فرصت ها  مناسب  توزیع   .)Turner,  1986( دارد 
تحکیم وفاق ملی و تعمیم یافته را آماده و فراهم نماید. در صورت عدم وفاق فراگیر، نظام 
قشربندی حتی اگر عادلانه باشد؛ مشروعیت لازم را نخواهد یافت و به دلیل عدم مشروعیت 
لازم، گروه های مختلف اجتماعی، آن را مورد تردید و شک قرار می‌دهند. درنتیجه این شک 
و تردید بر مشارکت اجتماعی، نفاق اجتماعی و تضاد اجتماعی تأثیر بسیار می گذارد )چلبی، 
1372، ص. 26(. لذا دولت با ایجاد سازش میان تقاضاهای افراطی تلاش می نماید؛ در جهت 

ایجاد و تثبیت وضعیت تعادل بر اختلافات اساسی غلبه نماید )بشیریه، 1383، ص. 82(.
توانایی  میزان  با  نزدیک  پیوند  عمومی  در حوزۀ  دولت  موفقیت  از سویی  امنیت:  تأمین 

دولت در مشروعیت سازی و برقراری ثبات و نظم سیاسی دارد؛ البته نظمی که ناشی از اعمال 
با بحران های  باشد. چنین دولتی  تفاهم و هماهنگی در جامعه  نوعی  نتیجۀ  بلکه  نباشد؛  زور 
مشروعیت، همبستگی، مشارکت و نفوذ که می توانند درنهایت منجر به بحران وفاق و اجماع 
گردند؛ کمتر مواجه شده و از توان و کارآمدی بالاتری برای مقابله با بحران های درونی و 
بیرونی برخوردار می‌شود )مسعودنیا و شفیعی، 1403، ص. 717(. ازسوی‌دیگر، دولت با ایجاد و 

حفظ امنیت داخلی و خارجی، احساس آرامش و ثبات را در جامعه فراهم می نماید.
توسعۀ اقتصادی و رفاه عمومی: یکی از وظایف دولت در حوزه عمومی ایجاد نوعی رفاه 

عمومی و به دنبال آن برقراری همبستگی است )بشیریه، 1384، صص. 109-108(. دو وظیفه‌ای 
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که تا حد زیادی به یکدیگر وابسته هستند و موفقیت دولت در این دو حوزه می تواند نقش 
مهمی در تحقق وفاق تعمیم یافته در جامعه داشته باشد؛ اما اگر فضای رقابتی در سطح بالایی 
بین نخبگان سیاسی حاکم باشد؛ موجب می شود دولتمردان سهم زیادی از وقت خود را متوجه 
با این چالش ها نموده و این امر آن ها را از انجام وظایفشان در حوزه عمومی به‌ویژه  مقابله 
نماید )مسعودنیا و  اجتماعی است؛ غافل  رفاه عمومی که زمینه ساز همبستگی  منابع و  توزیع 
شفیعی، 1403، ص. 720(. براین‌اساس، دولت باید با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری 
و رشد اقتصادی، به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک نماید تا از بروز اختلاف، عدم انسجام و 
همبستگی اجتماعی ناشی از عدم رفاه عمومی جلوگیری نماید؛ بدین ترتیب دولت، نقش خود 

را در جهت تقویت وفاق عمومی به‌درستی ایفا می نماید.
 

ب( نقش قوۀ مقننه در تقویت وفاق ملی
 نمایندگی گروه های مختلف: افزایش گروه ها به دلیل تکثر و تمایزیافتگی نظام های فرهنگی، 

این  پیدایش  و  می شود  بسیار  خرده فرهنگ های  شکل‌گیری  موجب  اجتماعی  و  اقتصادی 
پیوستگی و وحدت میان  به اهمیت  به دنبال دارد؛ که موجب توجه  تبعاتی  خرده فرهنگ ها 
گروه ها می گردد؛ بدین ترتیب، مسئله با عنوان وفاق اجتماعی طرح می شود که پیونددهنده 
میان واحدها و گروه های اجتماعی مختلف و متمایز است )جهان‌بین، 1378، ص. 89(. پارلمان 
به عنوان نمایندۀ مردم، علاوه بر اینکه می تواند جایگاهی برای پیوند گروه های مختلف و متمایز 
باشد و همچنین با رساندن صدای گروه های مختلف به گوش مسئولان به تقویت وفاق ملی 

کمک کند.
 تصویب قوانین عادلانه: در حقیقت قوانین جهت تأمین و تضمین تداوم وفاق گروه های 

گوناگون تدوین می گردند؛ اما اغلب به دلیل تصلب و ثبات، از انطباق با شرایط متغیر به منظور 
حفظ وفاق ناکام می شوند )بشیریه، 1383، ص. 73(. بنابراین تصویب قوانین عادلانه، شفاف و 
منطبق با شرایط روز می تواند به ایجاد اعتماد میان گروه های مختلف و درنهایت تقویت وفاق 

کمک نماید.
همکاری، ثبات، اعتماد اجتماعی و هویت جمعی ناشی از نظم وفاقی، جامعه را از چند 
فراهم می سازد. می توان گفت جامعه  توسعه آن  برای  مناسب  بستری  نموده و  ایمن  پارگی 
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قانونمند، نه با زور، بلکه بر اساس خواست گروه های مردمی نظم می‌گیرد و چون در نظم 
وفاقی شکاف اخلاق عملی و نظری کاهش می یابد؛ بنابراین نظارت اجتماعی بیشتر بر اساس 
از  کمتر  و  می‌نمایند  تعهد  احساس  خود  درون  در  افراد  پس  زور؛  نه  است  شرم  احساس 
اداری و  امکان بروز فساد سیاسی،  قوانین اجتماعی سرپیچی خواهند نمود. در چنین نظمی 
اخلاقی سرپیچی از هنجارها و ارزش های مشترک کاهش می یابد؛ زیرا این نظم نتیجۀ فرایند 
تصمیم‌گیری و مشارکت خرده فرهنگ ها و گروه های آن هاست؛ بنابراین افراد به سرنوشت 
خود حساسیت بیشتری دارند و می‌دانند برای توازن قدرت باید نسبت به مسائل جامعه حساس 

بود )جهان‌بین، 1378، ص. 92(.
همچنین در جوامعی که گروه های اقلیت مورد تعرض گروه های اکثریت قرار می‌گیرند؛ 
این گروه ها  از  قانونی دولت  نظم و وفاق در جامعه، حمایت  ایجاد  تنها راه کاستن تنش و 
زمینۀ  قانونی  حمایت های  چنین  وجود  که  است  مشخص  است؛  گروهی  کثرت گرایی  و 
سرخوردگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در گروه های اقلیت از بین خواهد برد و از بروز 

خشونت به‌وسیلۀ آن ها جلوگیری می نماید )جهان‌بین، 1378، ص. 96(.
 

ج( نقش قوۀ قضائیه در تقویت وفاق ملی
دفاع  و  نظم  ایجاد  قضایی،  ویژه حکومت ها، عدالت  و  اولیه  از کارکردهای  حفظ عدالت: 

خارجی است که همۀ آ‌ن ها نیز نیازمند کار ویژه اصلی دیگر، یعنی حل منازعات اجتماعی 
و حفظ همبستگی هستند )بشیریه، 1383، صص. 83-82(. همان طور که پیش تر نیز ذکر شد؛ 
لذا قوۀ  امکان پذیر است؛  نیز در پی تقویت و گسترش وفاق  انسجام  همبستگی اجتماعی و 
قضائیه با حفظ عدالت و رسیدگی به شکایات علاوه بر تأمین کار ویژه عدالت قضایی و حفظ 

نظم می تواند به تقویت وفاق ملی کمک نماید.
تضمین و حفظ حقوق شهروندی: قوۀ قضائیه باید به حفظ و تضمین حقوق شهروندی و 

جلوگیری از تبعیض توجه نماید. این امر می تواند به ایجاد اعتماد میان گروه های مختلف و 
با نظارت بر اجرای قوانین، از حقوق و  تقویت وفاق ملی کمک کند. همچنین قوۀ قضائیه 
اقشار و  آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان دفاع کرده و بدین ترتیب از شکاف میان 

گروه های مختلف کاسته و موجب عمیق تر شدن انسجام میان آ‎ن ها می‌شود.
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امروزه گروه بندی های مختلف بر مبنای نژاد، مذهب، قوم و منزلت و با خرده فرهنگ های 
خاص خود و گروه ها و طبقات و احزاب سیاسی مشاهده می شود که بر مبنای حقوق شهرو ندی 
)مانند آزادی های فردی، آزادی بیان، آزادی دین، آزادی فکر، حق مالکیت، حق مشارکت 
رفاه  و  امنیت  از  برخورداری  حق  اقتصادی،  و  سیاسی  اجتماعی،  امور  در  رأی  و  سیاسی 
اجتماعی( شکل گرفته‌اند. در ایران نیز که براثر همگون شدن با جهان به سمت پذیرش این 
قالب ها می‌رود، می توان نشانه هایی از این تحول را دید که در آن گروه های متمایز، در کنش 
متقابل جهت به دست آوردن نفع بیشتر هستند؛ پس وجود نهادهای نظارتی و کنترل کننده 
در قالب قانون، منجر به انسجام خواهد گردید و این امر درگرو اعتقاد به ضروری بودن نظم 

اجتماعی، عاملی انسجام بخش است )جهان‌بین، 1378، ص. 91(.
یکی از نقش هایی که نهادهای حاکمیتی به طورکلی می توانند در جهت ایجاد و تقویت 

وفاق ملی ایفا نمایند؛ تلاش در جهت شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی است.
تقویت نهادهای مدنی: نهادهای مدنی مانند احزاب سیاسی با کارکرد برقراری ارتباط میان 

دولت و مردم موجب می شوند نقش مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بحران وفاق و اجماع 
و کمک به حل آن داشته باشند )مسعود نیا و شفیعی، 1403، ص. 723(. نهادهای حاکمیتی باید 
به تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فضایی برای گفتگو و تبادل نظر میان گروه های مختلف توجه 
کنند. این نهادها می توانند به عنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه عمل کنند و به تقویت 
اجتماعی،  مختلف  گروه های  بین  تعامل  و  گفتگو  فضای  ایجاد  با  کنند.  کمک  ملی  وفاق 
نهادهای حاکمیتی به تقویت همبستگی و وفاق ملی کمک می کنند. زمانی که شرایط گفتگو 
آماده باشد و بعد از گفتگو بین شرکت کنندگان در ایجاد قانون اجتماعی یا هنجار، تفاهمی 
کلی ایجاد شود؛ چنین قانون یا هنجاری از مشروعیت بالایی برخوردار بوده و با بحران روبرو 

نمی شود )کمالی زاده، 1394، ص. 127(.
 دراین‌راستا، هابرماس گفتگو را مجالی برای رسیدن به نوعی توافق اجتماعی و اقناع می‌داند 
و با شرایطی که برای آن قائل می شود آن را بهترین عرصۀ ایجاد همبستگی اجتماعی ارزیابی 
می کند )کمالی زاده، 1394، ص. 133(. گسترش فرهنگ مذاکره و سازش میان گروه های عمده 
اجتماعی نیز نیازمند گسترش نهادهای جامعه مدنی است؛ اما نکتۀ اصلی اینکه دولت، ساختار 
قدرت و به طورکلی نهادهای حاکمیتی نقش تعیین کننده در استقرار، تکوین و قوت جامعه 
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مدنی و گسترش فرهنگ مذاکره، گفتگو و سازش را دارند )بشیریه، 1383، ص. 82(. بدین 
ترتیب، با ایجاد فرصت برای تقویت نهادهای مدنی و همچنین ایجاد فضای گفتگوی سازنده 
در میان آن ها و گروه های مختلف و در پی آن شکل‌گیری وفاق عمومی، همبستگی و انسجام 

اجتماعی شکل خواهد گرفت؛ درنهایت نیز ثبات و نظم را در پی خواهد داشت.
اگرچه وفاق موجب می شود همه افراد برای دستیابی به اهداف و منافع کلی تلاش نمایند؛ 
اما این امر فقط با داشتن افکار هماهنگ و یکسان محقق نمی شود. جامعه‌ای از وفاق مطلوب 
برخوردار است که در آن سلایق، افکار، ایده ها، باورها و ارزش های گوناگون و متفاوت با 
هم‌زیستی مسالمت آمیز جهت رسیدن به اهداف عالی همراه و همگام شوند و افراد از چنان 
بلوغ فکری برخوردار باشند که آنچه را مورد احترام سایر گروه ها، اقوام و افراد است را ارج 
نهاده و در فضایی سالم، افکار و آرا یکدیگر را نقد نمایند. دراین‌بین، اگر نهادمندی و جامعه 
مدنی شکل گیرد؛ جرأت سوءاستفاده و تعرض از این کثرت گرایی نخواهد شد و جامعه دور 

از تنش و خشونت به وفاقی مطلوب دست خواهد یافت )جهان‌بین، 1378، ص. 102(.
   

4. چالش ها و موانع نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی

ازآنجاکه هدف و تمرکز مقاله حاضر بیشتر بر روی نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق 
ملی است؛ این بخش، یعنی بررسی چالش ها و موانع این نهادها در تقویت وفاق ملی به‌اختصار 
و فهرست‌وار بیان می شود؛ چراکه بررسی و تحلیل این چالش ها از حوصله بحث خارج بوده 
وفاق  تقویت  و  ایجاد  در  باوجودآنکه  حاکمیتی  نهادهای  است.  مستقل  پژوهشی  نیازمند  و 
ملی نقش مهمی ایفا می نمایند؛ اما با چالش ها و موانع متعددی نیز در زمینۀ تقویت وفاق ملی 
مواجه‌اند و به همین سبب مشاهده می شود باوجود انتظاری که از این نهادها در جهت تقویت 
وفاق ملی می‌رود؛ در این امر ضعیف عمل می نمایند. این چالش ها شامل تبعیض، نابرابری، 
با  نابرابری،  عدم شفافیت، فساد، وفاق کاذب، کاهش مشارکت اجتماعی هستند. تبعیض و 
القای حس سرخوردگی و بیگانگی در گروه های مورد تبعیض قرار گفته، منجر به کاهش 
وفاق ملی می شود. چالش دیگری که در مسیر تحقق وفاق ملی نهادهای حاکمیتی قرار دارد؛ 
عدم شفافیت در تصمیم‌گیری هاست که این امر می تواند باعث کاهش اعتماد سیاسی و عمومی 

و تضعیف وفاق ملی شود.
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وفاق کاذب را نیز می توان ازجمله چالش ها و موانع وفاق ملی برشمرد )مسعود نیا و شفیعی، 
1403، صص. 727-726(. بی‌اعتقادی به تکثرگرایی و احترام به عقاید و آرای سایر گروه ها، 
بر  به تبع آن، مخالفت  نبود فضای مناسب جهت گفتگو میان گروه های مختلف و متمایز و 
موانع و چالش های  به عنوان  نیز می توان  را  فرهنگی  اساسی و کلی، گسست های  سر اصول 
دیگری در مسیر تقویت وفاق ملی برشمرد؛ لذا می توان گفت ازجمله وظایف و نقش نهادهای 
حاکمیتی در جهت ایجاد و تقویت وفاق ملی، بررسی و شناسایی چالش ها و موانع سد راه 
وفاق ملی و رفع آن هاست؛ بدین ترتیب، وفاق ملی تقویت و درنتیجه مسیر رشد و توسعه 
جامعه هموار خواهد شد. در مدل شماره 2، نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی و 

نتایج و پیامدهای آن ترسیم شده است.

وفاق ملی 

انسجام و همبستگی اجتماعی، 
وحدت، پیشرفت و توسعه

دولت )تدوین سیاست های 
عمومی عادلانه، توزیع عادلانه 

منابع، تأمین امنیت، توسعه 
اقتصادی و رفاه عمومی(

قوۀ مقننه)نمایندگی گروه های 
مختلف، تصویب قوانین عادلانه(

قوۀ قضائیه )حفظ عدالت، تأمین 
و تضمین حقوق شهروندی(

تقویت نهادهای مدنی 

 مدل شماره 2. نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی
 )منبع نگارندگان(
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نتیجه‌گیری

مقالۀ حاضر با هدف بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی و درصدد پاسخ به 
این سؤال اصلی است که »نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش 
بررسی  به  ابتدا  سؤال  این  به  پاسخ  براین‌اساس، جهت  نمایند؟«.  اجتماعی کمک  تنش های 
مفاهیم نهادهای حاکمیتی و وفاق ملی و مبانی نظری وفاق به‌اختصار پرداخته شد. در بررسی 
مفهوم وفاق ملی بیان شد، توافق بر سر ارزش ها و هنجارها و همکاری میان گروه های مختلف 
است. همچنین گفته شد، نهادهای حاکمیتی نقش کلیدی در ساختار سیاسی و اجتماعی هر 
کشور ایفا می نمایند و به مجموعه‌ای از سازمان ها و نهادها اطلاق می شود که وظیفۀ مدیریت 
و هدایت جامعه را بر عهده دارند. این نهادها شامل دولت، قوۀ مقننه، قوۀ قضائیه و نهادهای 
محلی هستند. این نهادها به عنوان ارکان اصلی دولت، مسئول ایجاد و تقویت وفاق ملی معرفی 

شده‌اند.
سپس در بخش دوم به تفکیک به بررسی نقش هر یک از نهادهای حاکمیتی در تقویت 
وفاق ملی پرداخته شد. ابتدا بررسی شد دولت با تدوین و اجرای سیاست های عمومی، توزیع 
عادلانه منابع، تأمین امنیت و توسعۀ اقتصادی و رفاه عمومی در تقویت وفاق ملی نقش ایفا 
گروه های  نمایندگان  طریق  از  شکل‌گیری  با  نیز  نمایندگان  مجلس  یا  مقننه  قوۀ  می نماید. 
مختلف و تصویب قوانین عادلانه در جهت تقویت وفاق ملی ایفای نقش نماید. همچنین قوه 
قضائیه با حفظ عدالت قضائی و تأمین، تضمین و حفظ حقوق شهروندی گروه های مختلف 
تمامی  آنکه  قابل توجه  نکتۀ  نمایند.  ایفا  نقش  ملی  وفاق  تقویت  در جهت  می توانند  جامعه 
ارائه دهند و آن هم  باید  نیز  نهادهای حاکمیتی در جهت تقویت وفاق، یک نقش مشترک 
تقویت نهادهای مدنی در جامعه است. بدین ترتیب، با ایجاد پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت 
و ایجاد فضای گفتگو و تبادل آرا و افکار مختلف و تحمل آن ها و رسیدن به توافق همگانی 
و تعمیم یافته، موجب انسجام و همبستگی اجتماعی شده و مسیر توسعه و دستیابی به آرمان ها و 

اهداف و منافع ملی و کلی جامعه هموار می شود.
نکته حائز اهمیت آنکه نهادهای حاکمیتی با چالش ها و موانعی مانند عدم شفافیت قوانین 
و تصمیم‌گیری ها، تبعیض و نابرابری، عدم فراهم بودن شرایط مشارکت اجتماعی و سیاسی، 
فساد اداری و سیاسی و وفاق کاذب، عدم اعتماد سیاسی، عدم فضای مناسب برای گفتگو میان 
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گروه های مختلف و... جهت تقویت وفاق ملی روبرو هستند. لذا می‌توان گفت، شناسایی و 
رفع این موانع نیز ازجمله وظایف نهادهای حاکمیتی به منظور تقویت وفاق ملی است. آموزش 
و آگاهی بخشی به مردم در زمینۀ حقوق و مسئولیت های خود می تواند به تقویت وفاق ملی 
کمک کند. از راهکارهایی که می‌توان در زمینۀ رفع موانع و چالش ها در سطح جامعه به آن ها 
اشاره نمود؛ اول آگاهی بخشی و زدودن جهل مردم از طریق رسانه ها و نهادهای آموزشی در 
زمینۀ وفاق ملی و پیامدهای آن، وحدت ملی، انسجام اجتماعی و توسعه است و دوم تقویت 
نهادهای مدنی می تواند به ایجاد فضایی برای گفتگو و هم‌افزایی کمک کند. این امر نیازمند 
توجه ویژه نهادهای مختلف حاکمیتی در سطح مختلف است. چالش ها و راهکارهای تقویت 
وفاق ملی گسترده تر از مواردی است که به آن ها اشاره شده است و نیازمند بررسی و پژوهش 

مستقل هستند.
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